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برادرم عشق به شهادت را از بابا به ارث برده بود
گفت وگوی »جوان« با فرزند شهید علی بیات

 که همراه یکی از پسرانش در بمباران دشمن امریکایی-صهیونیستی به شهادت رسیدند 

 پارسا سوري 
10 اسفند سال گذشته وقتي شهيد حسن بيات، از نيروهاي 
فراجا، مي‌خواست به محل خدمتش در شهرستان پيرانشهر 
برود، پدرش شــهيد علي بيات اصرار ميك‌نــد او را تا محل 
خدمتش همراهي كند. به اصرار پدر، هر دو با هم به ســمت 
پيرانشهر حركت ميك‌نند، اما رفتن آنها ديگر بازگشتي نداشت 
و هر دو در روز ۱۲ اسفند ماه در بمباران خانه‌هاي سازماني فراجا 
در پيرانشهر به شهادت مي‌رسند. در نتيجه اين بمباران كور، 
تعدادي از مأموران انتظامي به همراه خانواده‌هايشان به شهادت 
رسيدند و علي و حسن بيات نيز از جمله آنها بودند. علي بيات از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس بود و سال‌ها در آرزوي شهادت 
مي‌سوخت. او نهايتاً اين ســعادت را در كنار فرزندش حسن 
كسب كرد كه او نيز به عنوان يك نيروي اطلاعات- عمليات 
فراجا در مناطق مرزي در جست‌وجوي شهادت بود. حسين 
بيات، فرزند شهيد علي و برادر شهيد حسن بيات در گفت‌وگو 
با »جوان«، برگ‌هايي از زندگي اين پدر و پسر شهيد را روايت 

ميك‌ند. 
  

برادر شهيدتان شروع كنيم. ايشان متولد چه سالي بودند و 
چطور وارد نيروي انتظامي شدند؟

حسن، متولد دوم بهمن‌ماه ۶۵ همزمان با بمباران شهر زنجان توسط 
نيروهاي بعثي در اين شهرستان به دنيا آمد. برادر كوچ‌كترم بود و من 
چهار سالي از او بزرگ‌ترم. شهيد علاقه بسياري به من كه برادر بزرگش 
بودم، داشــت و به نوعي الگويش در زندگي بودم. قبل از استخدام در 
فراجا، هر دو عضو بســيج بوديم و در عين حال در كارهاي پيمانكاري 
فعاليت داشتيم. من خودم در سال ۸۸ در رسته پليس راهور به استخدام 
نيروي انتظامي درآمدم. يك سال بعد هم حسن وارد نيروي انتظامي 
شد و در رســته اطلاعات- عمليات در شهرســتان پيرانشهر استان 

آذربايجان‌غربي مشغول به خدمت شد. 
البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه حســن در تمام دوران نوجواني و 
جواني در بسيج خدمت ميك‌رد و خيلي هم مخلصانه كار ميك‌رد. برادرم 
در خانواده نيز بسيار مهربان بود و به مناسبت‌هاي مختلف براي خانواده 
هديه مي‌خريد. در مشكلات در كنار آنها بود، حتي به اهالي محل نيز در 

مشكلاتشان ياري مي‌رساند. 
هميشــه خندان بود و مي‌گفت بايد همه جمع خانــواده در كنار هم 
باشيم. به ياد ندارم كه او از كسي دلگير شده باشد. اخلاقش طوري بود 
كه كدورتي به دل نمي‌گرفت. خنده‌رو بود و به همه كمك ميك‌رد. با 
هركي يك بار ســام و عليك ميك‌رد تا آخر عمرش با او رفيق مي‌شد 

و در كنارش بود. 
زنجان شهر محبان آقا امام حسين)ع( است. الان هم كه 
در ايام محرم قرار داريم. شهيد از لحاظ تقيد مذهبي چه 

رفتارهايي داشت؟
حسن از دوران كودكيش تا زماني كه به شهادت رسيد، در ايام محرم 

علاوه بر پوشيدن لباس مشكي و اقامه عزاداري، اقدام به امر به معروف و 
نهي از منكر ميك‌رد. علاوه بر آن در ايام محرم پول توجيبي خودش را 
صرف كمك به محرومان ميك‌رد و حتي اگر قرار بود جايي نذري بدهند، 
علاوه بر كمك مالي مواد غذايي مورد نياز را تا حدي كه مي‌توانســت 
تأمين ميك‌رد. يادم است برادرم براي افرادي كه توان خريد لباس سياه 
نداشتند لباس تهيه ميك‌رد. خلاصه خاطرات خوبي را براي اين ايام از 
خود بر جاي گذاشت، به‌طوريك‌ه همه از او به نيكي ياد ميك‌نند. امسال 
در ايام محرم، مكان‌هايي كه اقامه عزا بود از شهيد حسن بيات به نيكي 

ياد ميك‌نند، حتي عكس او را در مسجد و تكيه محل و علامت‌ها نصب 
كرده‌اند. با وجود اينكه برادرم در تمام طول سال به فكر نيازمندان بود، 
اما معتقد بود كمك كردن در اين ايام ثواب بيشتري دارد. خلاصه دو ماه 

محرم و صفر براي برادرم از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. 
محل شهادت برادرتان پيرانشهر است. چند سال بود كه 

آنجا خدمت ميك‌رد؟
حســن در محل كارش جدي بود و وظيفه محوله‌اش را به نحو احسن 
انجام مــي‌داد و فرماندهانــش از او راضي بودند. برادرم ۱۳ ســال در 
منطقه مرزي سرو در پيرانشــهر خدمت ميك‌رد. آنجا نقش مهمي در 
برخورد با قاچاقچيان اســلحه و موادمخدر داشت و با اين افراد مبارزه 
ميك‌رد. فعاليت‌هاي برادرم در مواجهه با اشــرار و قاچاقچي‌ها طوري 
بود كه همواره مورد تشــويق فرمانده‌اش قرار مي‌گرفت. شهيد حتي 
به نيروهايش كمك ميك‌رد تا مانند او موفق عمل كنند. در حالي كه 
پس از سه سال مأموريتش تمام مي‌شد، اما علاقه به كار و موفقيتش 
در امور موجب شــد تا هيچ وقت تقاضاي انتقالي نكند و هميشه مورد 
تشويق قرار مي‌گرفت. اين در حالي بود كه قاچاقچي‌ها بارها او را تهديد 
به قتل كرده بودند، اما اين موضوع هيچ اثري در حسن نداشت و او را در 
انجام مأموريت‌هاي محوله راسخ‌تر ميك‌رد. يكي از ويژگي‌هاي برادرم 
كمك به همكارانش بود و اگر كسي مشكلي داشت با تمام توان اقدام به 
حل اين مشكل ميك‌رد. اگر خودش هم نمي‌توانست كمكي بكند، از 
كساني كه مي‌توانستند كمك مي‌گرفت تا مشكل همكارانش را تا حد 

امكان برطرف كند. 
از نحوه شهادتش برايمان بگوييد.

اســفند‌ماه برادرم براي انجام كارهاي شــخصي‌اش در مرخصي بود. 
فرمانده‌اش از او خواست تا چند روز ديگر در مرخصي باشد و كارهايش 
را انجام دهد، اما برادرم پس از شــنيدن خبر شهادت رهبر شهيدمان 
تمام كارهايش را ناتمام رها كرد و گفت بايد در سركارم حاضر شوم چرا 

كه آنجا به من نياز دارند. 
از آنجا كه برادرم زياد رانندگي نميك‌رد و زود خسته مي‌شد، به او گفتم 
مرخصي مي‌گيرم و با تو به منطقه مي‌رويم، اما وقتي همسرش پيشنهاد 
داد من همراهي‌اش كنم، قبول نكرد و با اصرار، پدرم شهيد علي بيات با 
او همراه شد. ساعت 11 صبح روز 10 اسفند‌ماه حسن به اتفاق پدرم به 
سمت پيرانشهر به راه افتادند. در طول مسير چون دلهره داشتم بارها به 
آنها زنگ زدم تا احوالشان را بپرسم. وقتي رسيدند، حسن به من زنگ زد 
و در خصوص بمباران زنجان از من سؤال كرد. گفتم همه ما در صحت 

و سلامت هستيم. 
خلاصه گذشت و به روز ۱۲ اسفند رســيديم. بعدازظهر آن روز دلهره 
عجيبي داشــتم. براي همين به حســن زنگ زدم، اما نه حسن و نه 
پدرم هيچ كدام جواب ندادند. تا اينكه يك ساعت بعد تلفني از طريق 

دوستانش در جريان شهادت برادر و پدرم قرار گرفتم. 
با شنيدن اين خبر فوراً به سمت پيرانشــهر راه افتادم و در آنجا بود كه 
متوجه شــدم وقتي پدر و برادرم در خانه سازماني محل سكونت‌شان 
استراحت ميك‌ردند، مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسيده‌اند. اين 
در حالي بود كه پيكر هر دوي آنها بر سالم بود. اما بر اثر سوختگي شديد 
شده بودند. خاطره‌اي كه جاي دارد در اينجا از برادرم حسن نقل كنم، 
اين است كه هميشه قســمت فوت در شناسنامه‌اش را نشان مي‌داد و 
مي‌گفت: داداش يك روز مي‌شود اينجا به جاي فوت مهر شهادت نقش 

ببندد و آخر هم به آرزويش رسيد. 
گويا برادرتان قبل از شهادتش هم در حين خدمت به عنوان 

پليس، دچار مجروحيت شده بود.
حســن پارســال هنگامي كه براي انجام مأموريت به اطراف كوه‌هاي 
عراق رفته بود، بر اثر ســرخوردگي پايش، به داخل رودخانه مي‌افتد. 
چون شــدت موج رودخانه زياد بود، آب او را چند كيلومتر آن طرف‌تر 
مي‌برد. پس از ساعت‌ها يك چوپان او را مي‌بيند و نجات مي‌دهد. البته 
آن زمان به‌رغم همه اقدامات پليس، وقتي مدتي از حسن خبري نشد، 
فكر كرده بودند كه حسن شهيد شده است، اما مدتي بعد برادرم صحيح 
و سالم پيدا مي‌شــود. يك بار هم بر اثر واژگوني خودرويش در هنگام 
مأموريت، تاندون پاهايش پاره شــده و كمرش دچار آسيب ديدگي 
مي‌شود. با وجود اين هيچ وقت از بار مسئوليت، شانه خالي نميك‌رد. 
به قول ســردار خوش‌اخلاق معاون هماهنگك‌ننده سازمان اطلاعات 
فراجا، حســن شــهيد زنده بود. برادرم علي‌رغم تمامي اين حوادث و 
مجروحيت‌هايي كه پيدا كرده بود، حاضر به درمان نبود و مي‌گفت: كار 

واجب‌تر از درمان است. 

از پدر شهيدتان بگوييد.
پدرم علي‌آقا متولد دوم ارديبهشــت ســال 41 در زنجان بود. شغل 
اصلي‌اش كار در سازمان آب منطقه‌اي زنجان بود كه به دليل تخصص و 
وظيفه‌شناسي، ۳۹ سال در اين سازمان خدمت كرد. همچنين با وجود 
اينكه از خدمت سربازي معاف شده بود، اما وظيفه خود مي‌دانست تا در 

دوران دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور جدي داشته باشد. 
مخصوصاً در عمليات آزادسازي خرمشــهر و عمليات مرصاد حضور 
چشمگيري داشتند. مدتي نيز به عنوان سنگرساز بي‌سنگر در جبهه‌هاي 

جنگ تحميلي هشت ساله حضور جدي داشت. 
در مورد خصوصيات اخلاقي پدرم بايد بگويم هيچ وقت نماز شــبش 
ترك نمي‌شد. اهل خانواده را هم به خواندن اين نماز تشويق ميك‌رد. 
البته بايد بگويم چون خانواده در آن موقع از شب استراحت ميك‌ردند، 
مزاحم خواب آنها نمي‌شد و براي استفاده از روشنايي، تلويزيون را روشن 
ميك‌رد و با قطع صداي آن، نماز شبش را مي‌خواند. در كل بايد بگويم 
پدر شهيدم اهل دعا و راز و نياز با خدا بود. همچنين عاشق واقعي ولايت 

بود كه اين موضوع را مي‌توانستي در رفتار و كردارش ببينيم. 
پدرم همواره ما را به داشــتن تقوا ســفارش ميك‌رد و به من مي‌گفت 
كه در زمان جريمه كردن به عدالت رفتار كنم. مبادا كه رشوه بگيري. 
خلاصه بايد بگويم از كودكي ما تا زماني كه شــهيد شد ضمن تشويق 
ما به كارهاي خوب و نيك، خودش و مادرم بهترين مشوق ما در طول 

زندگي بودند. 
چه خاطرات خاصی از پدرتان داريد؟

پدرم از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود و سال‌ها در آرزوي شهادت 
مي‌سوخت. نمي‌دانم وقتي كه در جبهه‌هاي جنگ تحميلي هشت ساله 
حضور داشت چند بار تا مرحله شهادت رفته بود؟ اما قسمت بود كه بماند 
و نهايتاً توسط شقي‌ترين افراد روي زمين كه همان محور امريكايي- 
صهيونيستي است به شهادت برسد. شهيد علي بيات يك انسان مخلص 
و در عين حال ســر به زير و بي‌ادعايي بود. در رفتارش تظاهر نداشت. 
عشق به آقاي مان امام حسين)ع( در روح و جانش نهادينه شده بود و 
به عنوان يك رزمنده دفاع مقدس، آرزوي زيارت كربلا را داشت، اما تا 

سال‌هاي پاياني عمرش قسمت نشده بود كه به كربلا برود. 
پدرم تا سن ۶۳ ســالگي به كربلا نرفته بود. اما ســال گذشته آقا امام 

حســين)ع( ايشــان را طلبيد و دو بار به كربلا رفت. شايد اين سفرها 
مقدمه‌اي بود تا او را هرچه بيشتر آماده شهادت كند. پدرم با اينكه سني 
از او گذشته بود، اما بارها به ما و دوستانش مي‌گفت كه شهيد مي‌شود. ما 
با خنده مي‌گفتيم حالا كه جنگ نيست، اما او همواره بر شهيد شدنش 
تأكيد داشت. نمي‌دانم شايد چيزي مي‌دانست كه ما از آن بي‌خبر بوديم، 
حتي در ماه مبارك رمضان نيز به خانواده گفته بود كه امسال آخرين ماه 
رمضان براي من است. يك ماه از اين حرفش نگذشته بود كه در جنگ 

تحميلي ۴۰ روزه به شهادت رسيد. 
يادم است ي‌كبار پدرم يك كليپ به ما نشان داد كه در آن آيه‌اي از قرآن 
خوانده مي‌شد كه در مورد شهادت بود. پدرم اين كليپ را ضبط كرده و 
بارها تماشا ميك‌رد. بعد از شهادتش وقتي بالاي سر جنازه سوخته‌اش 
رسيدم، در حالي كه به شدت متأثر بودم، با خود گفتم بالاخره به آرزويت 

رسيدي و شهيد شدي. 
سخن پاياني. 

شهادت سعادتي است كه نصيب هر كسي نمي‌شود. برادرم به عنوان 
يك نيروي فراجا سال‌ها در مناطق مرزي خدمت كرد و به گشت‌زني 
در آن مناطق پرداخت. اگــر از زاويه ديگري نگاه كنيم، او ســال‌ها 
به دنبال شهادت در سرحدات كشــورمان بود. از سوي ديگر حسن 
دست‌پرورده پدري چون شهيد علي بيات بود كه بارها به عنوان يك 
رزمنده به جبهه‌هاي دفاع مقدس رفته بود. همنشيني با چنين پدري 
و نشستن پاي خاطرات او از دوران جنگ تحميلي، يك فضاي خاصي 
در خانواده ما درست كرده بود. حسن هم در جمع ما بيشتر با پدر انس 
داشت و راه و رســم او را در زندگي در پيش گرفته بود. حضور برادر 
شهيدم در فراجا اولين گام‌هاي او براي رسيدن به سعادت شهادت بود. 
اما نكته‌اي كه برايم عجيب است اين است كه چرا پدرم بايد برادرم را 
در آخرين سفر زميني‌اش همراهي ميك‌رد؟ ابتدا قرار بود من همراه 
برادرم به پيرانشهر بروم، اما جاي من و پدرم عوض شد و او حسن را 
در آخرين ســفر همراهي كرد. در همه اينها نشانه‌هايي وجود دارد. 
بابا بايد در اين ســفر حســن را همراهي ميك‌رد و اين پدر و پسر كه 
آرزوي شهادت داشتند، با هم به آرزوي‌شان مي‌رسيدند و در شهادت 
همديگر را همراهي ميك‌ردند. خدا رحمتشان كند و ان‌شاءالله شفيع 

ما در آن جهان باشند. 

برادرم به عنوان يك نيروي فراجا ســال‌ها در مناطق مرزي 
خدمت كرد و به گشت‌زني در آن مناطق پرداخت.  او سال‌ها 
به دنبال شهادت در سرحدات كشورمان بود. از سوي ديگر 
حسن دست‌پرورده پدري چون شهيد علي بيات بود كه بارها 
به عنوان يك رزمنده به جبهه‌هاي دفــاع مقدس رفته بود
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 ت  ه ر ي ز  ق ل  ه  ج ن س 4
  ن ي م ا  ه ن ت ف  م س ب ت 5
 ل د م ه  ش ا و ر ا ک  د و ر 6
 ن ا ن  ب ي  س و ن ي س  ر ن 7
 گ  ه ب ا ر خ  ن ت س ا ک  ش 8
 ا ج  د ر م ا ن  ز ت  د ز ي 9
 ن ا د  ز ا ت ه ک ي  ن خ ا ن 11
 د ن ر م  ل و ا ت  ر ي د غ  11
 ا و ه  د  ن د  ن ش ک ا  د 12
 خ ر  خ ر س  ه د ر ا و  د ي 13
 ت  ر ي خ ب ت  ا م د  ج ن ر 14
 ن ا ت س ت و ر پ  ه ت ا ر ا ک 15
 

ت
 بیا

ن
حس

د 
شهی

 و 
پ

ت چ
سم

ر 
ت نف

 بیا
لی

د ع
شهی

   

ت
 بیا

ن
سی

ش ح
در

را
ر ب

کنا
در 

پ 
ت چ

سم
ر 

ت نف
 بیا

ن
حس

د 
شهی

   
ش

ار
ل ک

مح
در 

ت 
 بیا

ن
حس

د 
شهی

  


